
از آن همه  دیروز  /   بازخوانی تاریخ

یادداشت روز

خودزنی  /  محیط زیست

سوت  پایان
|   2016 ژانویــه   25   |   1437 ربیع الثانــی   14   |   1394 مــاه  بهمــن   5 دوشــنبه  |   اوقات شــرعی: اذان صبح: 5:40  |  اذان ظهر ۱2:۱6  |  غــروب آفتاب:  ۱۷:23  |   اذان مغرب: ۱۷:43  ||   

دل سیر شد از غصة گردون خوردن
وز دست ستم سیلی هر دون خوردن

تا چند چو نای هر نفس ناله زدن
تا کی چو پیاله دم به دم خون خوردن

)عبید زاکانی، قرن هشتم، رباعیات(

خلیجفارس؛ناقوسهابرایکهبهصدادرمیآیند؟
متین مسلم | رویارویی مستقیم نظامی  ایران و عربستان هرچند تصور غیر ممکنی به نظر می رسد، اما 
در عین حال باید محتاط هم بود. محمدجواد ظریف وزیر خارجه خونسرد ایران و محمد بن سلمان 
وزیر دفاع جنجالی عربســتان وقوع چنین احتمالی را قویا رد کرده اند. پس تا حد زیادی خیالمان 
راحت است. اگر عوامل حاشیه ای وضع را از این بدتر نکنند. هر چند ظاهرا دیپلماسی کنترل شرایط 
را در دست دارد اما چشم انداز روشنی هم برای خاموش شدن موقت آتش توپخانه تبلیغاتی دوطرف 
دیده نمی شود. یک دیپلمات ارشد عمانی مقیم کویت می گوید »دولت متبوعش تلاش هایی را برای 
آرام کردن اوضاع آغاز کرده. هم ما و هم قطری ها به برادران سعودی گفته ایم شرایط را درک کنند«.
گسترش بحران خاورمیانه ارزیابی نهایی تحولات خلیج فارس را با مشکل جدی روبه رو کرده. این 
در حالی است که استراتژی امنیت منطقه ای ایالات متحده طی چند دهه گذشته همواره بر دور 
نگه داشــتن خلیج فارس از دایره تحولات و ناپایداری های خاورمیانه بوده است. استراتژی که با 
روی برگرداندن از رعایت حداقل معیارهای دموکراسی، فقط در یک بعد آن یعنی »اولویت امنیت 

تامین انرژی«، عملا به حمایت از شــکل گیری یکی از محافظه کارتریــن کانون های ارتجاعی 
قدرت در خاورمیانه منجر شد. اما اکنون نه با آن ساختار محافظه کار روبه رویم و نه متحدان عرب 
دیگر باور دارند ایالات متحده یک شــریک امنیتی و استراتژیک برای آنهاست. هنری کیسنجر 
سال پیش و در اوج جنگ دولت عراق با شبه نظامیان تروریست داعش گفته بود »امنیت و ثبات 
در خلیج فارس دیگر یک کالای انحصاری در اختیار ایالات متحده نیســت«. بی جهت نبود که 
پرنس بندربن سلطان مرد شماره یک امنیتی سابق عربستان اوایل اوت 2013 قبل از عزیمت به 
مســکو و ملاقات با پرزیدنت پوتین تلویحا گفت »در تشخیص ضرورت های امنیتی و چگونگی 
تامین آن می خواهیم به خودمان متکی باشیم«. سخنانی که از دید بسیاری کارشناسان سیاسی 

و امنیتی منطقه به انتقاد صریح از ایالات متحده و شخص پرزیدنت اوباما تعبییر و تفسیر شد.
واقعیت آن اســت که نه تامین امنیت خــاص و نه بازار انحصاری انــرژی، هیچ یک دیگر چنان 
جذابیتی ندارند که بتوانند اتحادی دو طرفه در منطقه را حفظ و تضمین کند. از یک طرف با نگاه 

ایالات متحده و متحدان اروپایی تا آنجا که به تامین نفت و گاز مربوط می شود خلیج فارس دیگر 
از یک موقعیت منحصر به فرد مانند گذشته برخوردار نیست. از سوی دیگر با نگاه عربی تا آنجا که 
به تامین امنیت مربوط می شود امروز ایالات متحده تنها تامین کننده آن تلقی نمی شود. به همین 
دلیل فکــر می کنم تغییر در توازن نگاه و تطبیق تصویر دو کانون بصری و تصوری ثبات و آرامش 
در خلیج فارس)امنیــت و انرژی( به آرامی  اما ممتد در حال ایجــاد تحول متفاوت در جغرافیای 
سیاسی خاورمیانه عربی، به خصوص خلیج فارس است. مهم ترین تبعات این تغییر یکی تلاش 
حکومت های عرب برای ایفای نقشی مســتقل تر در تحولات منطقه است که تا حدودی موفق 
شــده اند. دوم استقبال از حضور دیگر قدرت های جهانی در کنار میل خود این قدرت ها به ایفای 
نقشی فعال تر و موثرتر در خلیج فارس است. البته این میل تنها به خواست اعراب منطقه محدود 
نشــده،آنگاه که مشــاهده می کنیم حتی تهران نیز عملا از حضور دیگر قدرت ها مانند روسیه و 

چین استقبال کرده است. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

پناهندگاندردکشیدةدنیا
نگاهیبهکتاب»شهرخاردار«نوشته»بنرالانس«

 »بن رالانس« در کتاب »شــهر خاردار« داســتان غم انگیز پناهندگان سومالیایی را در تصویری 
بزرگ تر و به عنوان درد بخش اعظمی از مردم دنیا نمایانگر می شــود. این کتاب تصویر غم انگیز 

خشونت، تنهایی، ترس، و احساس ناامیدی و بی توجهی است.
هنگام اولین بازدید »رالانس« از این کمپ، اهانت های الشباب و خشکسالی های متعدد سبب 
شــده بود نیمی از جمعیت شش تا هشــت میلیونی ســومالی مهاجرت کنند. آن دسته افراد که 
تلاش می کردند از کشور خارج شــوند از میان بیایان های داغ و جنگل های خطرناک رد شدند. 
بسیاری در راه مورد حمله راهزنان قرار می گرفتند و اموالشان دزدیده می شد و در نهایت راه خود 
به این کمپ را پیدا می کردند و یک گوشه و مقدار جیره غذایی به آنها داده می شد تا جان خود را از 
دست ندهند. در اطراف کمپ دشت بزرگی وجود دارد که دور تا دور آن را خارهای بزرگی کاشتند 
که محدوده این کمپ مشــخص باشــد. و این چنین بود که پناهندگان دریافتند جهنم خود را با 
جهنمی دیگر معاوضه کرده اند و قرار نیست رنگ آســایش به خود ببینند. خدمات این کمپ که 
به همت ســازمان ملل و سازمان های غیردولتی فراهم می شــود رایگان بود اما عملًا این کمپ 
غذا، آب، مدرسه، و امکانات پزشکی خاصی نداشت. پلیس فاسد و مجرمان نیز جو پر از ترس و 
وحشــتی را در این منطقه ایجاد کرده بودند. فصل خشک با خود گرد و خاک و شن به همراه آورد 

و باران حشرات و بیماری های مختلف را به این منطقه سرازیر می کرد.
در ســال 2012 اتفاقات بدتری رخ داد. دو پزشک بدون مرز را که داوطلب کار در این کمپ شده 
بودنــد دزدیدند.  طی 24 ســاعت آژانس های امداد به این مناطق نیروهــای خود را از این کمپ 
بیرون کشــیدند. سپس دولت کنیا علیه »الشــباب« اعلان جنگ کرد که یکی از موارد درگیری 
طولانی بین کنیا و ســومالی بود. ســازمان ملل بودجه خود برای کمک به این کمپ را به شدت 

کاهش داد تا سرمایه بیشتری را به فاجعه 
سوریه اختصاص دهد. »داداب«-که نام 
این کمپ است- به مکانی برای انفجار 
بمب، حمله پلیس، و تجاوز قرار گرفت و 
هیچ کس مســئولیت انجام این اتفاقات 
را بر عهده نگرفت. ســاکنان »داداب« 
یک کلمه اختــراح کردند: »buffis« و 
منظورشان از این کلمه درد و رنج و انتظار 

برای ســکونت در بخشــی از دنیا بود که آنها را آزار ندهند و بی اهمیــت تلقی نکنند. فیس بوک و 
اینترنت این درد و رنج را افزایش داد چون به پناهندگان فرصت می داد از شــرایط بقیه دنیا که در 
آرامش زندگی می کردند باخبر شوند و گاهی چنان دچار شرم بودند که محل زندگی خود را جایی 
دیگر می نوشتند تا خجلت زده نشوند. در گذشته کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، و ایالات متحده 
به انســان هایی که نمی توانستند به کشور خود بازگردند کمک می کردند اما در حال حاضر چنین 
نمی کنند و درد و رنج این افراد هرروز بیشتر می شود. کسانی که در »داداب« گیر کرده اند راه فرار 
ندارند. کتاب »رالانس« پایان مشخصی ندارد. ناگهان تمام می شود. وی می گوید بعضی از این 
خانواده ها تلاش کردند به کشــور خود برگردند اما بعضی دیگر ترجیح دادند بمانند. درست مانند 
سرنوشت »داداب« داستان هیچ نتیجه ای ندارد. کتاب تصویر انسان های دردکشیده است. در 
دنیایی که در آن سیاستمداران هرروز در تلاش اند قانونی جدید برای مهاجرت ایجاد کنند و تیتر 
روزنامه ها پر از خبر افراد مهاجر به اروپاســت باید دانســت که امنیت این مهاجران از سخن فراتر 
نمی رود. آن ها به مکان بهتری مهاجرت نمی کنند و گاهــی بین دیوار تنهایی، ترس، و بدبختی 
محصور می مانند و هیچ کس خواهان آســایش این گروه نیســت و در قلب تاریخ نیز به فراموشی 

سپرده می شوند. »داداب« نمونه کامل این بحران است.

عارفیازجنسحقوحقیقت
محمداســماعیل خان احمــد دولابی معــروف به حاج 
اســماعیل دولابــی )زاده 12۸2 - درگذشــته ۹ بهمن 
13۸1( عارف عرفی گرای شــیعی بود. و در جلساتی که 
سال ها در تهران برگزار می کرد به بیان مفاهیم عرفانی 
به روش تخاطب دو ســویه )با مخاطــب( بازگو می کرد. 
وی در روستای دولاب از توابع تهران زاده شد. در جوانی 
به شــغل کشاورزی اشــتغال داشــت و در عین حال به 
صورت آزاد بــه دانش آموزی در جلســات علمای دینی 

معاصر مانند آیت الله ســید محمد شریف شیرازی، آیت الله شاه آبادی، آیت الله تقی بافقی، شیخ 
غلامعلی قمی و شیخ محمدجواد انصاری پرداخت. محمداسماعیل دولابی در محافل پیرامون 
خود نماینده درک متفــاوت و فراگیری از دین با تکیه بر مفاهیم محبــت و زیبایی بود و این بیان 
جدید باعث جذب جوانان و قشــر تحصیل کرده در جلســات هفتگی وعظ او بود. مجموعه کتاب 
های طوبای محبت تا ســال 13۹1، شــش جلدند که فرزند او، محمد دولابی به همت انتشارات 
محبت دست به چاپ و توزیع شــان زد. جلد یک این کتاب در زمان حیات دولابی به چاپ رسید. 
انتشارات محبت، چاپ آثار محمداســماعیل دولابی را بر عهده دارد. طوبای محبت تنها کتابی 
است که ســخنان دولابی بدون هیچ تغییر و دخل و تصرفی در آن موجود است. دوستداران وی 
کتاب دیگری را با عنوان »طوبای کربلا« با اقتباس از کتاب های طوبای محبت منتشر کرده اند. 
این کتاب، ســخنان دولابی در مورد امام حســین )علیه السلام( و کربلا اســت که از مجموعه 
کتاب های طوبای محبت جمع آوری شــده است. وی در ۹ بهمن 13۸1 در حرم حضرت فاطمه 

معصومه )س( در قم به خاک سپرده شد.

گزارشیازیکتفریحغیرانسانی
 سوت مسابقه را که می زنند، شروع می شود، اولی می پرد روی گردن دومی، صدای جمعیت بلند می شود، 
دومی پنجه می اندازد و جا خالی  می دهد، جمعیت کُری می خواند، دوباره گلاویز می شوند، این بار اولی 
فرصت را شکار می کند، پوزه حریف را به دندان می گیرد. آن ها که روی اولی شرط   بندی کرده اند، صدای 
فریادشان بلند می شود، دومی توانش را از دست داده، خون جاری شده روی سینه و صورتش، اولی جان 
تازه گرفته، حالا بوی خون را شنیده، خیز برمی دارد برای گلو، داور سوت می زند، اولی را جدا می کنند، 
دومی نیمه جان شده است. اینها تصویری از جنگ سگ هاست که هرچند وقت یک بار به راه می افتد، 
جماعتی برای شرط  بندی، عده ای برای تماشا، تعدادی به عنوان صاحبان سگ ها و گروهی به عنوان 
مجری مسابقه حضور دارند. مسابقه ای که اگرچه ضد انسانی، ضد محیط زیست، ضد شرع و اخلاق 
اســت اما به صورت رســمی برگزار می شــود تا جایی که از همین حالا تاریخ نزدیک ترین مسابقه اش، 
مشخص شــده است. هادی، فروشــنده ســگ های جنگجو در تهران می گوید: کار اصلی من فقط 
خرید و فروش سگ های جنگجو اســت. به طوری که ابتدا حیوانات جنگجو را جمع آوری و نگهداری 
می کنیم و پس از آن حیوانات را نسل کِشــی می کنیم بنابراین هم حیوانات جنگجوی توله و هم بالغ را 
در این مرکز می فروشیم. هر چقدر شما پول بدهی در همان رده قیمت، سگ به شما معرفی  می کنیم و 
البته باید بدانید که قیمت سگ ها بر اساس جثه، نژاد، سابقه جنگ و رده سنی آن محاسبه می شود.  این 
فروشنده تهرانی تاکید می کند که برای دیدن جنگ سگ ها حضور خانم ها ممنوع است بنابراین برای 
دیدن مسابقه جنگنده بودن سگ ها برای مشتریان خانم فیلم و عکس تهیه شده که آن را قبل از خرید 
و برای تایید صلاحیت سگ جنگجو به خریداران نشان می دهند. هادی به آخر این ماه اشاره می کند و 
می گوید به زودی در تاریخ 30 بهمن ماه در کرج جنگ سگ ها را در یک باغ برگزار می کنیم که می توانید 
برای تماشا حضور داشته باشید و سگ های جنگجو را از نزدیک ببینید. برای خرید هم وقتی به چهارراه 
ملارد رسیدید با من تماس بگیرید تا شما را برای بازدید به باغچه خودمان ببرم. دکتر جاوید آل داوود، رئیس 
انجمن حمایت از حیوانات در مورد برگزاری مسابقات جنگ سگ ها می گوید: امروزه تعدادی از افراد غیر 
عادی و بیمار و خشــن دور هم جمع می شوند و بر سر سگ ها شرط بندی کرده و جنگ سگ ها را به راه 
می اندازند. برخی از اتفاقات پشت پرده و به صورت پنهان و مافیایی در مورد فروش و تجارت سگ ها رخ 
می دهد به طوری که تجارت های بزرگ و میلیاردی انجام می شود، افراد این مافیا کاملا مشخص است 
و حتی قبل از برگزاری مســابقه سگ ها همه را دعوت می کنند و این نوع مسابقه ها در باغ های اطراف 
شهر با حضور تعدادی از نگهبان های مسلح و تنومند برگزار می شود. وی در ادامه می گوید: چندی پیش 
شنیدم در یکی از جنگ ها که تعدادی از سگ ها زخمی شده بودند یک دامپزشک را به محل برده بودند 
و دامپزشک پس از رویت وضعیت سگ ها حال بدی پیدا می کند و از ادامه کار انصراف می دهد، پس از 
خروج این دامپزشک از باغ، تعدادی از نگهبان ها با ماشین های شاسی بلند این دامپزشک را در جاده 
تحت تعقیب و برخورد فیزیکی قرار دادند که مبادا در جاهای دیگری راجع به این موضوع صحبت کند. 
وی با ابراز تاسف از عدم وضع قوانین برای حمایت از حیوانات می گوید: متاسفانه در کشور ما قانونی برای 
حمایت از حیوانات وجود ندارد. حتی چندین بار هم که ســعی کردیم قانونی را به مجلس ببریم محقق 

نشد، گویا این موضوع جزو اولویت های کشور نیست. )منبع: آنا(

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

سالارعقیلیدر»منوتو«یاجشنوارهفجر؟
پس از اعلام ممانعت از حضور سالار عقیلی در جشنواره 
موسیقی فجر، داریوش پیرنیاکان - دبیر و سخنگوی 
خانه موسیقی - از اعتراض این نهاد صنفی خبر داد. 
پیرنیاکان درباره اعلام ممنوعیت اجرای سالار عقیلی 
در جشنواره موســیقی فجر درپی حضور او در یکی از 
شبکه های ماهواره ای، به سایت خانه موسیقی گفت: 
ما از جایگاه صنفی و هنری خانه موسیقی، موظفیم از 
حقوق همه هنرمنــدان و از منافع صنفی اعضا دفاع 

کنیم. امروز شنیده ایم که به دبیر جشنواره موسیقی فجر اعلام کرده اند سالار عقیلی به دلیل حضور 
در یکی از شبکه های ماهواره ای نباید در این جشنواره شرکت کند. او ادامه داد: اول باید این موضوع 
کاملا بررسی و بعد این تصمیم گرفته شود. می توانستند وقتی آقای عقیلی از سفر برگشت، با ایشان 
صحبت کنند و بعد در این باره تصمیم گیری شــود؛ اما امروز بــدون هیچ صحبتی با آقای عقیلی 
حکمی صادر کرده اند مبنی بر اینکه در جشنواره شرکت نکند. این برای ما اصلا قابل قبول نیست 
و جای تعجب دارد. همین طور که آقای عقیلی در بسیاری از برنامه های موسیقی کشور، در تیتراژ 
سریال ها و... حضور داشته و در این راه بسیار زحمت کشیده است. پیرنیاکان اظهار کرد: به تازگی 
شــنیده بودم به دلیل وجود آهنگ های ایشان در یک سایت خارجی، برای شان محدودیت هایی 
به وجود آمد. وقتی این محدودیت ها برای کسی وجود دارد و در داخل نمی گذارند کارش را انجام 
دهد، این هنرمند مجبور می شــود به رســانه های بیرون از ایران رو بیاورد. پیرنیاکان افزود:  من 

به عنوان سخنگوی خانه موسیقی به لغو برنامه آقای عقیلی در جشنواره فجر اعتراض دارم. 

اعتراف»شاهریچارد«درحمامقدیمیتهران
چهارمین روز از جشنواره  تئاتر فجر با اجرای متفاوت 
نمایش »مــن شــاه ریچارد بــودم« بــه کارگردانی 
محمد عاقبتی همراه شد. نمایش »من شاه ریچارد 
بودم« با نگاهــی آزاد به نمایشــنامه »ریچارد دوم« 
ویلیام شکسپیر و به نویســندگی کیوان سررشته در 
تماشــاخانه »دا« بــه صحنه رفت. ایــن نمایش که 
دومین روز اجرای خود را پشــت ســر می گذاشت به 
دلیل محــدود بودن فضای این تماشــاخانه، تعداد 

کمی تماشاگر را در خود جای داد که البته به دلیل اصرار تماشاگران برای حضور، عده ای هم 
در کناره های ســالن کوچک »دا« و نیز روی زمین به تماشای اثر تازه محمد عاقبتی نشستند. 
اجرای این اثر که با سالروز تولد نویســنده نمایش همراه شد، یک تک گویی است که از مولتی 
مدیا هم بهره می برد و در بخش هایی از نمایش، دادگاه شاه ریچارد و اعترافاتش از طریق یک 
لپ تاپ که به طور زنده تصاویری از یک شبکه خبری و نیز برخی اتفاقات چند سال اخیر منطقه 

را نشان می داد، پخش می شد.
محمد عاقبتی که نمایش خود را به محمد چرمشیر پیشکش کرده است، به دلیل حال و هوای 
نمایش و موقعیت شاه ریچارد اصرار به اجرا در تماشاخانه "دا" که یک حمام قدیمی بوده، داشته 

است و البته با این تصمیم فقط فرصت تماشای این اثر از تماشاگران بیشتری گرفته شد.
 نمایش »من شــاه ریچارد بودم« که کاری از گروه تئاتر ما اســت، در بخش مهمان جشنواره و 

به علاوه تئاتر فجر حضور دارد. 
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